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روحانی و جهانگیری اطمینان دادند:
مشکل داریم اما واکسن می خریم

شرق: کرونا، دهمین ماهی است که میهمان مردم  �
ایران شــده، بســیاری را به کام مرگ بــرده و خیلی از 
خانواده ها را ســیاه پوش کرده اســت. جهــان ماه ها 
بــا این ویــروس جنگید تا اینکه خبر رســید واکســن 
کووید ۱۹ کشــف شــد و مراحل آزمایش آن را نیز طی 
کرد. هرچند دانشــمندان ایرانی نیز در تلاش هســتند 
تا واکســن داخلی را تولید کنند با این حال دغدغه این 
روزهای مردم این است که با توجه به اینکه کشور ما 
در تحریم اســت، آیا دولت می تواند این واکســن را از 
کارخانه های خارجی خریــداری کند؟ چندی کاربران 
فضای مجازی با هشــتک «واکســن بخرید» تقاضای 
خود را به گوش مســئولان رســاندند و امید دارند که 
آنها راهی برای تهیه واکسن پیدا کنند. روز گذشته هم 
رئیس جمهور و هــم معاون اولش، بر این نکته تأکید 
کردند که هر چند شــرایط دشوار اســت اما به دنبال 
خرید واکسن هســتند. حسن روحانی مانند شنبه های 
گذشــته در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا شرکت 
کرد و با بیان اینکه رســانه های معاند خارجی بسیار 
پر رو هســتند، گفت: «اوایل شــروع کردند که علیه ما 
بگویند جمهوری اسلامی واکسن نمی خرد، بعد گفتند 
جمهوری اســلامی توان نگهداری واکســن را ندارد، 
بعد گفتند اصلا جمهوری اسلامی پول خرید واکسن 
را نــدارد که همه این موارد هم دیدند که رد شــد اما 

دست بردار نیستند».
روحانی افزود: «مردم عزیز ما بدانند که از روزهای 
اولیه شــیوع کرونا یکی از مهم ترین مسائل ما واکسن 
بــود. از همان زمان هم شــرکت های دانش بنیان کار 
را شــروع کردند و البته باید در کنار کار آنان به دنبال 
خرید واکســن هم باشیم؛ چرا که ممکن است واکسن 
داخلی دیرتر آماده شود. مردم ما بدانند که ما اولا به 
دنبال خرید واکســن رفتیــم، درثانی در همین مرحله 
نیز فعالیت خبیثانه و رذیلانه آمریکا جریان داشــت و 
هیچ شک نکنید که در زمان خرید واکسن هم برای ما 
مشکل ایجاد کردند. اصلا جایی نیست که ما بخواهیم 

خرید انجام دهیم و آمریکا خباثت به خرج ندهد».
او ادامه داد: «مردم فکر نکنند ما مشــکل نداریم. 
اینکه رهبری گفتند تحریم ها را بی اثر کنیم، این کار را 
ما ســاعتی در حال انجامش هستیم نه حتی روزانه. 
اگر هر کالایی وارد یا صادر شده، در تمام این سه سال 

با جنگیدن ما انجام شده که تحریم ها بی اثر شود».
نمونه آزمایشی نخواهیم شد

روحانی با بیان اینکه تأثیر تحریم در خرید واکسن 
ممکن اســت موجب گران ترشــدن خرید ما شــود، 
گفــت: «البته این را هم بگویم که واکســنی به غیر از 
کواکس را هر زمان وزارت بهداشــت ما اعلام کند که 
مورد اعتماد اســت، ما حاضریم آن را خریداری کنیم 
امــا اینکه ما مردم خــود را بدل به نمونه آزمایشــی 
شرکت های خارجی کنیم، نه. یک شرکتی در دنیا برای 
خود واکسنی درست کرده و حالا می خواهد آن را روی 
مردم دنیا آزمایش کند  اما به هیچ وجه وزارت بهداشت 
ما چنین کاری را هرگز درباره مردم ایران انجام نخواهد 
داد». رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما در نقل و انتقال 
یا نگهداری واکسن هیچ مشــکلی نداریم، افزود: «در 
خرید البته مشــکل داریم اما روزانه و مورد به مورد از 
ایــن تحریم ها عبور می کنیم و ایــن کار را تاکنون هم 
انجــام داده ایم و بعد از این هم انجام می دهیم. حالا 
کاری هم به ایــن نداریم کــه FATF تأثیری بر خرید 
واکســن دارد، یعنی مــن نمی خواهــم الان وارد این 
موضوع شوم. این کار بر عهده مجمع تشخیص است 

که دارد آن را انجام می دهد».
او همچنین خطاب به وزیر بهداشت که در جلسه 
حاضر بود، گفت: «اگر روزی واکسن به کشور وارد شد، 
وزیر بهداشــت باید روزانه گزارش دهد که چه مقدار 
واکسن وارد شده اســت، به چه کسانی تزریق شده و 
اولویت ها با چه کسانی است. چون بازهم بعد از ورود 
واکســن به کشــور این را خواهیم داشت که دشمنان 
بهانه جویی کنند و با سوء استفاده از این مسائل بگویند 
که «واکسن در بازار سیاه اســت»، «معلوم نیست به 
چه کسانی تزریق شــده»، «معلوم نیست کجا رفته»، 
پس برای جلوگیری از این بهانه جویی ها باید گزارش 
روزانه توســط وزیر بهداشت در این زمینه برای مردم 

انجام شود».
روحانی با اشــاره به روند انجام کار خرید واکسن 
از ســوی دولت افزود: «پولی را از بانکی تهیه کردیم 
تا واکســن را از کواکس بخریم ولی گفتند باید اوفک 
اجازه دهد. آن قدر مردم و سازمان بهداشت جهانی را 
ترسانده اند. ما پول را تهیه کرده ایم، آن کشور با انتقال 
پول موافقت کرده اســت، اوفک هم قبول کرده ولی 

گفتند پول ابتدا باید به بانک آمریکایی بیاید».
رئیس جمهور همچنین خطاب به  ســران آمریکا، 
گفت: «چطور می توان به شــما اعتماد کرد؟ شما که 
در دزدی معروفید! شــما که مترصد هســتید پولی از 
ما پیدا کنید تا آن را بگیرید! چگونه می توان به شــما 

اعتماد کرد؟».
کسی حق ندارد خارج از دستورالعمل ها به واکسن 

دسترسی پیدا کند
معــاون اول رئیس جمهــور نیــز روز گذشــته در 
مراســم اختتامیه جشــنواره ملــی زن و علم (جایزه 
مریم میرزاخانی) با اشــاره به مطالبه  خرید واکسن در 
جامعه، با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم هرچه سریع تر 
واکسن را تأمین کنیم، گفت: «یک لحظه و یک ساعت 
در تأمین واکســن برای اطمینــان دادن به مردم برای 
بازگشــت به زندگی عادی شــان تعلل نخواهیم کرد 
و اگر کســی تعلل کند، در پیشگاه خداوند موظف به 

پاسخ گویی است».
ادامه در صفحه ۳

سیاست

اگر جریان اصولگرا در انتخابات 
۱۴۰۰ برنده شود، فرصت مغتنمی 
برای اصلاح طلبان فراهم می شود 
تا به ایجاد رابطه بیشتر با مردم، 

حضور در صحنه های مختلف 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 

بازسازی و سازماندهی و توسعه 
تشکیلاتی بپردازند و خود را برای 
انتخابات دوره دوازدهم مجلس و 
سایر صحنه های مورد نیاز جامعه 

آماده کنند

روزنه

سال هجدهم    شماره 3900 یکشنبه   7 دى 1399

 شــورای عالی سیاست گذاری اصلاحات که در  �
چند انتخابات اخیر نقش اجماع ســازی را بر عهده 
داشــت، پس از انتخابات مجلس یازدهم تاکنون 
هیچ جلسه ای برگزار نکرده است و به ذهن می رسد 
که این شورا عملا کارکرد خود را از دست داده است. 
اولا تا انتخابات ۱۴۰۰ شاهد یك مجموعه اجماع ساز 
خواهیم بود؟ و ثانیا آیا می شــود کنش های حزبی 
اصلاح طلبان را که به صورت فردی نامزد می دهند، 

جایگزینی برای چنین تشکیلاتی بدانیم؟
شــورای یادشــده برای ایجاد نوعی اجماع در بین 
اصلاح طلبان و اســتفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی، 
اکنون در ســه مرحله به این شرح تشکیل شده است: 
شورای اول سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در 
آســتانه انتخابات مجلس دهم، به طور عمده جهت 
تعیین اســتراتژی انتخاباتی اصلاح طلبــان، با ترکیبی 
از دبیــران کل احــزاب و تشــکل های عضو شــورای 
هماهنگی جبهــه اصلاحات و تعدادی از اشــخاص 
حقیقی مؤثر اصلاح طلب شکل گرفت؛ گرچه در عمل 
علاوه بر سیاســت گذاری انتخاباتی، به تهیه لیســت 
انتخاباتی در تهران و تشکیل ستاد تبلیغاتی انتخابات 
در تهــران و هماهنگی و تأییــد نامزدهای مجلس و 
امثــال آن نیز پرداخــت که در واقع این امــور فراتر از 
سیاست گذاری انتخابات بود و عملا همانند یک حزب 
عمل کرد، شــورای دوم سیاســت گذاری نیز با همان 
عنوان، در آســتانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و 
روســتا برای دوره پنجم با ترکیبی مانند شورای قبلی 
شــکل گرفت که عمدتا در تهیه لیســت شورای شهر 
تهران نقش داشــت؛ ولی در تهیه لیســت نامزدهای 
انتخاباتی در اســتان ها، چندان نقشی نداشت. شورای 
سوم سیاســت گذاری با ترکیب مشــابهی، در آستانه 
انتخابــات مجلس یازدهم تشــکیل شــد که عملا به 
علــت رد صلاحیت گســترده نامزدهــای انتخاباتی 
اصلاح طلبــان و فقــدان اجماع برای حضــور فعال 
و نیز نبودن زمینه حضور گســترده مــردم در صحنه 
انتخابات، این شــورا نتوانســت همانند مجلس دهم 
نقشــی بازی کند و از ارائه لیســت و هرگونه فعالیت 
انتخاباتی بازماند و احزاب عضو را به اصطلاح آتش به 
 اختیار رها کرد تا خودشان برای ارائه لیست و هرگونه 
فعالیت انتخاباتی تصمیم بگیرند. در حال حاضر برای 
اجماع ســازی در جریــان اصلاحات، نظــر جمعی از 
احزاب و شــخصیت های اصلاح طلب، کماکان مانند 
ســه مرحله قبل، تشــکیل شــورایی مرکب از احزاب 
و اشــخاص اســت و به تازگی نیز در جلسات شورای 
هماهنگی جبهه اصلاحات، همیــن نظر مورد توافق 
قرار گرفته است. منتقدان این نوع نهادهایی که جهت 
اجماع ســازی انتخاباتی ایجاد شده یا قرار است ایجاد 
شــود، چندان موافق اضافه شدن اشخاص حقیقی به 
مجموعه احزاب نیستند؛ زیرا از یک  طرف چنین ترکیبی 
اگر بخواهد به عنوان یک جبهه سیاسی فعالیت رسمی 
در انتخابات داشــته باشــد، با تعریــف قانونی جبهه 
سیاســی مذکور در بنــد دوم ماده یــک قانون احزاب 
مغایر اســت، جبهه سیاســی طبق قانون مذکور فقط 
شــامل احزاب پروانه دار اســت و حضور اشخاص، به 
وصف حقیقی در چنین ترکیبی پیش بینی نشده است 
و از طرف دیگر، حضور اشــخاص حقیقــی به اعتبار 
شخصی، در کنار دبیران کل احزاب و با رأی مساوی در 
تصمیم گیری های کلان انتخاباتی، عملا نقش احزاب 
را کم رنــگ کرده و آنها را به حاشــیه می راند. به نظر 
این دسته از اصلاح طلبان، همه طرح های اجماع ساز 
و هر تلاش سیاســی دیگر، بایــد در نهایت به تقویت 
هرچه بیشــتر احزاب و ارتقای نقــش آنها در هر نوع 
سیاســت گذاری و تصمیم گیری انتخاباتی منجر شود 
و اشــخاص حقیقی با حفظ موقعیت سیاســی خود 
در جهــت حمایت از احزاب و دادن نقش بیشــتر به 
آنها تلاش کنند؛ ولی همه اقدامات انتخاباتی از صفر 
تا صد، باید کلا برعهده احزاب باشــد؛ بنابراین اموری 
مانند مسئولیت تأیید صلاحیت کاندیداها، تهیه لیست 
نامزدها، اعلام برنامه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی برای مجلس یا شوراها، تشکیل ستاد های 
انتخاباتی، نظــارت بر عملکرد نماینــدگان حزبی در 
مجلس و شــوراها و اجرای برنامه های اعلام شده در 
زمــان تبلیغات انتخابــات و... کلا باید بر عهده احزاب 
باشد تا به تدریج در کشور ما نیز همانند دیگر کشورها، 
نقش سیاسی و قانونی احزاب در نظام سیاسی کشور 
کاملا جا بیفتد. به هر حال اتخاذ هر روشی در این زمینه 
می تواند نقاط ضعف و قوت داشــته باشد؛ ولی آنچه 
در درجه اول اهمیت اســت، این اســت که اتخاذ هر 
روشی در نهایت باید به ایجاد اجماع جریان اصلاحات 
و پیشگیری از تشتت در صفوف داخلی این مجموعه 

تأثیر گذار و تقویت جایگاه احزاب منجر شود.
 تعدد نامزد های حزبــی در جبهه اصلاحات را  �

می توانیم به معنای افزایش کارکرد تحزب در این 
جبهه بدانیم یا اینکــه رویکرد فوق نتیجه ای مانند 

انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ را رقم خواهد زد؟
البته اصل این مسئله که فعلا برای انتخابات ۱۴۰۰ 
تعدد نامزد انتخاباتی داشته باشیم، اشکالی ندارد. این 
امر می تواند به فعال تر شدن 
فضــای انتخابــات و حضور 
بیشــتر مــردم و دادن حــق 
به شهروندان  بیشتر  انتخاب 
منجر شــود، در کشــورهایی 
مثل آمریــکا هــم در هردو 
دموکرات ها  سیاســی  طیف 
و جمهوری خواهــان همین 
روش جــاری اســت  ولــی 

درنهایت در پروســه تبلیغــات و ارزیابی های حزبی و 
تشــکیلاتی به تدریج، افرادی کــه زمینه کمتری دارند، 
کنار می کشند و نامزدهایی که با اقبال بیشتری در بین 
مردم مواجه هســتند، به فعالیت ادامــه می دهند تا 
درنهایت در بین هر جنــاح، فقط یک نفر برای رقابت 
نهایی باقی بماند. به نظر می رسد ما هم باید این روش 
را اجرا کنیم و با روشی معقول که در کشورهای دیگر 
رایج اســت، درنهایت با نامزد اجماعــی وارد رقابت 
نهایی شویم  تا خطای استراتژیک سیاسی سال ۱۳۸۴ 

اصلاح طلبان دیگر تکرار نشود.
  آیا نتیجه انتخابات آمریکا و احتمال گشــایش  �

در  اصلاح طلبان  می شود  باعث  دیپلماسی  فضای 
انتخابات ۱۴۰۰ ســرمایه اجتماعی خود را قانع به 

حضور پای صندوق کنند؟
به هرحــال نتیجه انتخابــات آمریــکا و کنار رفتن 
شــخص ترامپ و افراد تندرو پیرامــون او، در اوضاع 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما بی تأثیر نیست. 
حتی در کشــورهای دیگر، مثل عراق، ترکیه، عربستان 
و پاکســتان  هــم روی کارآمــدن یک دولت تنــدرو یا 
برعکس یک دولت میانه رو، می تواند در سایر کشورها 
مانند ایران تأثیرگذار باشــد، چه برسد به آمریکا که به 
لحاظ سیاسی و اقتصادی، نقش بی مانندی در تمامی 
تحولات بین المللی و منطقــه ای دارد؛ بنابر این اگر در 
فرصت باقی مانده دولت روحانی امکان رفع تحریم ها 
و  گشایش سیاســی و اقتصادی فراهم شود و حداقل، 
کشور ما بتواند مطالبات خود را از کشورهایی چون کره 
جنوبی، هندوســتان، چین و حتی عراق دریافت کند، 
طبیعی است که موفقیت هایی نصیب دولت خواهد 
شــد در انجام وعده های خود  و ایــن امر درنهایت به 
بهبود موقعیت اصلاح طلبان هم منجر می شــود، از 
حیــث اینکه از نظر مردم دولت روحانی منتســب به 
اصلاح طلبــان بوده و با حمایت ایــن جریان روی کار 

آمده است.
 آیا تحــرکات دیپلماتیك  �

تا  باقی مانده  مدت  در  دولت 
با  باعث همراهی مردم   ۱۴۰۰

اصلاح طلبان خواهد شد؟
همان طور که قبلا عرض کردم، 
هرنوع موفقیــت دولت روحانی 
در تحرکات سیاســی و اجتماعی 
و خصوصا در انجــام وعده های 
اقتصادی و بهبود معیشت مردم، 
به ارتقــای جایگاه اصلاح طلبان 
در بیــن مــردم منجر می شــود. 
مردم چنــدان تفاوتی بین دولت 

روحانی و اصلاحات قائل نیستند، اگرچه آقای روحانی 
هیچ گاه خود را اصلاح طلب معرفی نکرده و از جهت 
سابقه سیاسی هم در مجموعه جریان روحانیت مبارز 
تهران حضور داشــته   اما به هرحال ایشان با حمایت 
اصلاح طلبــان در مقابــل رقبای اصولگــرا در هر دو 
مرحلــه انتخابات، به موفقیت دســت یافت؛ بنابراین 
هراندازه این دولت در برآورده شــدن وعده های خود و 
حل مشکلات مردم و گشایش های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی موفقیت کسب کند، طبیعی است 
که علاوه بر بهبود اوضــاع جامعه و رفع نگرانی های 

مردم، به اصلاح طلبان هم می رسد.
 ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات  �

مجلس اخیر کاهش جدی داشته؛ علت این مسئله 
را چه می دانید و برای بهبود آن چه باید کرد؟

کاهــش یا افزایش ســرمایه اجتماعی جریان های 
سیاســی، از جملــه جریــان اصلاحات، بخشــی به 
عملکــرد خود آن جریان و افــراد تأثیر گذار آن مربوط 
می شود و بخشــی هم به اوضاع سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی کشــور در حوزه هــای مختلف 
داخلــی، منطقــه ای و بین المللی بســتگی دارد ؛ به 

نظر می رســد عامل دوم در حال حاضر نقش بیشتری 
داشته باشد، مردم احساس می کنند بعد از ۴۰ سال از 
پیروزی انقلاب اســلامی و با همه فداکاری ها و ایثارها 
و ازجان گذشــتگی های آنان، وعده های  مســئولان در 
جهت اجــرای عدالت و تعمیق و گســترش آن، رفع 
تبعیض های مختلف، ریشــه کنی فســاد و تبعیض و 
ایجاد فضای مناســب جهت توســعه پایدار کشــور، 
چندان عملی نشده  و کماکان تبعیض، فساد، مشکلات 
اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی، روز به روز ســفره آنان 
کوچک تــر شــده و ارزش پول ملی کاهــش می یابد؛ 
به نحوی کــه ارزش واقعی حقوق و در آمد یک کارمند 
یا کارگر، در پاییز ۹۹ به یک ســوم نسبت به پاییز ۹۷ و 
حتی کمتر، کاهش یافته اســت، مردم در ریشــه یابی 
مشکلات خود و ارزیابی های سیاسی، درخصوص این 
مســائل، چندان تفاوتی بین اصلاح طلب و اصولگرا، 
قائــل نیســتند. به عبارت دیگر، مردم دارنــد به تدریج 
به عــدم کارآمدی مجموعه مســئولان و تشــکیلات 
مختلف می رســند، مــردم به برکت گردش ســریع و 
وسیع اطلاعات، به اوضاع سایر کشورها اشراف دارند 
و به خوبی زندگی خودشان را با مردم کشورهای دیگر 
چون ترکیه و کــره جنوبی، مقایســه می کنند و حتی 
سرزمین های خیلی کوچک تری مثل دوبی، ابوظبی و 
عمان را می بینند که اوضاع آن کشــورها و مردم شان 
در مثلا ۴۰-۵۰ ســال پیش چطور بــوده و ارزش پول 
ملی آنها چقدر بوده و الان در چه وضعیتی هســتند؛ 
همه اینها به فرار ســرمایه  انســانی و مادی کشور به 
خارج از ایران و افزایش مشکلات مردم منجر می شود. 
درنهایت دیدگاه مردم روز به روز در اعتقاد به ناکارآمدی 
مجموعه کارگزاران و مدیران کشــور و بی تأثیری آرای 
مــردم در اصلاح اوضاع تقویت می شــود و تا اوضاع 
کلی کشور و مشــکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی، 
اشــتغال، امنیت ســرمایه  و گردش نخبــگان و نقش 
احــزاب در گــردش آزاد قدرت 
و امثال آن، بهبــودی پیدا نکند، 
چنــدان امیدی به اصلاح دیدگاه 
مردم نسبت به جریان های مؤثر 
در اداره کشور  و افزایش سرمایه 
اجتماعــی ایــن جریان ها وجود 
ندارد، کاهش شدید حضور مردم، 
خصوصا در کلان شهرهایی چون 
تهــران، در انتخابات مجلس، در 
دوم اسفند ۹۸ به نظر من هشدار 
مهم و زنگ خطــری جدی برای 

همه مسئولان کشور بود.
از سوی اصلاح طلبان شنیده   �
می شــود دولت بعد باید تماما اصلاح طلب باشد 
شناخته شــده  اصلاح طلب  فرد  یك  ســوی  از  یا 
اداره شــود ؛ یك دولت مورد تأیید شما چه دولتی 
با چه گفتمانی و با چه دیدگاهی درباره سیاســت 

و اقتصاد است؟
این مســئله طبیعی اســت که هر جریان سیاسی 
تلاش می کنــد از نامــزد انتخاباتی متعلــق به خود 
و وفــادار به اصــول و مبانی آن جریــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری و ســایر انتخابات حمایــت کند و 
اصلاح طلبــان هم از این قاعده مســتثنا نیســتند، اما 
اینکه چه اندازه موفق شــوند چنین فردی را تا آخرین 
مرحله انتخابات در صحنه داشــته باشــند، موضوع 
دیگری اســت. ما تجربه موفقی در دوره هشت ساله 
دولــت اصلاحات داریم کــه بســیاری از دیدگاه های 
سیاســی، اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی این جریان 
در صحنه هــای داخلــی و خارجی بــه منصه ظهور، 
بروز و اجرا رســید؛ بنابر این دیدگاه های اصلاح طلبان 
تا حد قابل قبولی برای جامعه شناخته شــده اســت. 
امــا در حال حاضر، هم شــرایط کشــور، هم موقعیت 
جریان اصلاحات و هم اوضاع منطقه ای و بین المللی 

نسبت به آن سال ها تغییر کرده و امروزه ما با موانع و 
دست انداز هایی جدی مواجه هستیم؛ خصوصا فقدان 
مرحوم هاشمی رفسنجانی که در راستای ایجاد نوعی 
تعادل و میانه روی در اوضاع سیاســی کشــور نقشی 
محوری داشــت، مســئله ای بســیار کلیدی است که 
نمی تــوان به راحتی از کنار آن عبــور کرد. در واقع در 
موفقیت اصلاح طلبان در دوم خرداد ۷۶، همچنین در 
انتخابات ۹۲ و روی کارآمدن دولت اول آقای روحانی، 
مرحوم هاشمی رفسنجانی مهم ترین نقش را ایفا کرد 
و بــدون حمایت او معلوم نبود سرنوشــت انتخابات 
به کجا مي رســید و امــروزه با کمال تأســف می توان 
گفت که جامعه ایرانی از خلأ وجود سیاســت مداری 
معتدل، واقع بین و مؤثر در تصمیمات کلان که به دور 
از هیاهوی های رایج سیاســی و عوام گرایی بتواند آن 

نقش کلیدی را داشته باشد، شدیدا رنج می برد.
ایران  �  کارکــرد اصلاح طلبان بــرای جامعــه 

اکنون و در آینده چیســت؟ با توجه به بسته بودن 
نسبی فضای سیاســی، وضعیت بغرنج اقتصادی 
و تنش های بین المللــی، اصلاح طلبان چه کارکرد 
تعیین کننده ای می توانند برای جامعه ایران داشته 

باشند؟
پاسخ این پرسش تا حدی در سؤال قبلی داده شد. 
اصلاح طلبان به عنوان بخشــی عمــده از جریان های 
سیاسی کشور که در ۴۰ سال گذشته حضوری فعال در 
حوزه های مختلف تقنینی، اجرائی، فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی داشتند، باید کماکان به همراهی و مشارکت 
خود در اداره کشور و حل معضلات و مشکلات مردم، 
تا جایی که ممکن است و شرایط فراهم باشد، با حفظ 
هویت خود ادامه دهند؛ همان طور که در گذشــته در 
تمامی ارکان اداره کشــور حضور داشــتند و همکاری 
کرده انــد. اگر هم  چنین شــرایطی فراهم نشــد، به هر 
حال یک جریان سیاسی ریشه دار نمی تواند به مرخصی 
برود؛ بنابر این مانند احزاب سیاســی ســایر کشورها که 
ممکن است نتوانند دولت یا پارلمان را در اختیار داشته 
باشــند، در فرصت پیش آمده به بازسازی، سازماندهی 
و تقویت تشــکیلاتی، پیگیری مطالبــات مردم و تهیه 
برنامه های مناسب و عملی جهت حل معضلات کشور 
در حوزه های مختلــف و ارائه آن به مجلس، دولت و 
قوه مقننه و ســایر ارکان تصمیم گیری نظام، مانند یک 

دولت سایه و جریان رقیب عمده، ادامه دهند.
 برخی معتقدنــد اصلاح طلبان و اصولگرایان با  �

توجه به فضای سیاســی موجود از لحاظ عملی با 
یکدیگر تفاوتی ندارند و حتی فراکســیون امید نیز 
که مدنظر اصلاح طلبان بود، در واکنش به انتقاد ها 
می گفت کاری از دســتمان برنمی آیــد؛ این عدم 
توانایی را قبول دارید؟ علت آن چیســت و به نظر 
شــما فارغ از بحث های تئوریــك، اصلاح طلبان و 
اصولگرایــان از لحاظ اجرائی با یکدیگر چه تفاوتی 

دارند؟
من فکر می کنم یکی از بهترین روش ها برای پاسخ 
به کســانی که می خواهند واقعا تفاوت اصلاح طلبان 
و اصولگرایــان را در عمل و نحوه اداره کشــور بدانند، 
این است که عملکرد هشت سال اداره کشور به دست 
دولــت اصلاحات را که از ســال ۷۶ تــا ۸۴ و پس از 
دولت سازندگی و اعتدال مرحوم هاشمی رفسنجانی، 
روی کار آمد، با عملکرد هشت ســاله اداره کشــور از 
ســوی دولت آقای احمدی نژاد که با حمایت و وثوق 
کامل اصولگرایان روی کار آمد، مقایســه کنند تا ببینند 
اصلاح طلبــان واقعا در حوزه های مختلف سیاســی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و در صحنه های 
بین المللی و منطقه ای چگونه توانستند با دنیا ارتباط 
برقــرار کنند و ایده هــا و نقطه نظرهــای آنان چگونه 
با اقبال جهانی مواجه شــد و چگونه توانســتند یکی 
از بهتــری دوره های اداره کشــور را از خــود به یادگار 

بگذارند.
  اگر اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شدند،  �

با توجه به اظهارات چهره های اصلاح طلب، جبهه 
اصلاحات می کوشــد به جامعه برگــردد؟ آیا ما با 
از ســوی اصلاح طلبــان مواجه  گفتمان جدیدی 

خواهیم بود؟
همان طور که قبلا توضیح دادم، فعالیت و حضور 
جریان اصلاحات، به عنوان یکی از جریان های سیاسی 
و اندیشه ای اصیل کشور، منوط به داشتن کرسی های 
نمایندگی مجلس یا شــورای شــهر یا داشــتن پست 
ریاســت جمهوری نیســت و اگر جریــان اصولگرا در 
انتخابــات ۱۴۰۰ برنده شــود، فرصــت مغتنمی برای 
اصلاح طلبان فراهم می شــود تا به ایجاد رابطه بیشتر 
با مردم، حضــور در صحنه های مختلــف اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی و بازسازی و سازماندهی و توسعه 
تشــکیلاتی بپردازند و خــود را بــرای انتخابات دوره 
دوازدهم مجلس و سایر صحنه های مورد نیاز جامعه 
آمــاده کنند. یک جریان سیاســی اصیــل، قانون گرا و 
وفــادار به مــردم، اگر به فرض در یــک انتخابات آزاد 
و با شــرایط عادلانــه و به دور از هرگونــه تبعیض، از 
طرف رأی دهندگان مــورد حمایت و اقبال قرار نگیرد، 
نمی تواند هیچ گله ای از مردم داشــته باشد؛ بنابراین 
باید با قبول این وضعیت و استقبال از آرای عمومی، در 
فرصتی که فراهم می شود، ضعف های خود را برطرف 
کند و به ایجاد آمادگی بیشــتر و رفــع انتقادات مردم 
نسبت به عملکرد خود و خصوصا رصد کردن عملکرد 
جریان رقیــب بپردازد تا به تدریج بــا اقبال و حمایت 
عمومی بتواند حضور مؤثرتری در صحنه های مختلف 
سیاسی داشته باشد و نقش خود را در نهادهایی مانند 
پارلمان کشوری و شهری (شــورای شهر) و امثال آن 

مجددا ایفا کند.

گفت وگو با محسن رهامي

خطای استراتژیک ۸۴ تکرار نمی  شود
موفقیت دولت در ماه های پیش رو منجر به بهبود موقعیت اصلاح طلبان می شود

امیرحســین جعفری: تشــکیل مجمع اجماع ســاز اصلاح طلبان این امیــد را به وجود آورده اســت که 
اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با وحدت کامل و با یک نامزد وارد انتخابات شوند؛ 
موضوعی که در چند وقت اخیر با توجه به تعدد نامزدهایی که احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد، 
این نگرانی را به وجود آورده بود که مبادا جبهه اصلاحات همان تجربه ای را تکرار کنند که در سال ۸۴ رقم 
زدند. از ســوی دیگر انتخابات مجلس یازدهم نشان داد که ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان قدری درباره 
صندوق رأی بی تفاوت شــده اند و از آنجا که همواره زمانی اصلاح طلبان به پیروزی رســیده اند که مشارکت 
حداکثری بوده  اســت، این مخاطره وجود دارد که ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان پــای کار نیایند. برای 
بررســی این موضوعات و بحث های دیگری که درباره نســبت اصلاح طلبان با انتخابات۱۴۰۰ وجود دارد، 
ســاعتی را با محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب، نماینده مجلس اول و دوم، رئیس بنیاد بین المللی 

صلح و استاد حقوق دانشگاه تهران به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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ضرورت بازنگری 
در سیاست های داخلی ایران

به قدرت رســیدن  � از  پــس  و   ۱۳۸۴ ســال  از 
دولــت بهار که اصل و اســاس به قدرت رســیدن 
ایــن دولــت «پوپولیســتی» از طرفــی وعده های 
خوش رنگ و لعــاب رئیــس وقت دولــت مزبور و 
در طــرف دیگر ضعــف عملکــرد و خود خواهی 
جریان سیاســی اصلاح طلبی در کارزار انتخابات 
آن سال برآورد می شــود، شاهد جاری شدن تفکر 
سوسیالیســتی رادیکالــی در عرصــه «اقتصــاد» 
هســتیم کــه از عایده فروش رقم انبــوه قریب به 
۷۰۰ میلیارد دلاری نفت کشــور در هشــت ســال 
خــود نه تنها میراث توســعه ای صحیح و فزاینده 
بر جای نگذاشــت  بلکه با جاری کردن پول تورم زا 
به حساب مردم و رشد بی سابقه نقدینگی حاصل 
از آن بــدون درنظرگرفتن تبعــات بعدی موجبات 
کوچک ترشــدن ســفره قشر متوســط و عدم میل 
بــه کار طبقه ضعیف را فراهــم آورد. برای مثال 
طرح موســوم به «مســکن مهر» از منظر دیدگاه 
اقتصــاد بــازار آزاد نوعی دخالت دولــت در امر 
ســاخت مســکن بود و دیدیم که این سیاست جز 
به راه انــدازی رانتی بــزرگ برای برخــی افراد و 
افزایش لجام گســیخته نرخ مسکن ارزش افزوده 
دیگــری به ارمغــان نیــاورد. این مــوارد در کنار 
برخی تندروی ها از قبیل فعال ســازی بی مهابای 
برنامه هسته ای کشور بدون درنظرگرفتن جزئیات 
پیمــان NPT و تبعات حاصل از آن که نتیجه اش 
قرارگرفتــن ایران در ذیل فصل (۷) منشــور ملل 
متحد، اتفاقات سیاســی سال ۱۳۸۸ و نمونه های 
بسیار از اشاعه تفکر پوپولیســتی و سوسیالیستی 
همراه بوده، همچنان گریبانگیر کشــوری اســت 
که بیشــترین بازتابــش در زندگی مــردم نمایان 

شده و می شود.
تمــام گفته های فوق به معنــی تأیید عملکرد 
دولت فعلی نیســت . دولت فعلی حسن روحانی 
تنها در چهارساله اول خود که جریان اصلاح طلبی 
در بدنه دولت می جوشــید، عملکــرد قابل قبولی 
داشت و شــیرین ترین ثمره آن توافق «برجام» بود 
که شــور و امید مجدد میان مــردم به وجود آورد 
و «ملــت» با رأیی قاطع مجــددا او و کابینه اش را 
راهی پاســتور کردند. اما چه شــد که برجام مورد 
نظر این دولت و وزیر خارجه اش یعنی جواد ظریف 
به آن نتیجه مطلوب نرسید؟ آیا سهم جریان های 
سیاسی مخالف برجام کم بوده؟ آیا همه تلاطمات 

بر سر ظهور اعجوبه ای مانند دونالد ترامپ بود؟
صرف نظــر از توضیح و تحلیل کارشــکنی های 
متعــدد عناصر داخلی که توضیح و اشــاره به آن 
بــه مثابه طوماری قطور اســت، باید گفت  ســهم 
ایالات متحده با ایدئولوژی نوظهور «ترامپیســم» 
هرگونــه  از  بیــش  فــرد  ایــن  زیاده خواهــی  و 
کارشکنی داخلی اســت؛ زیرا این فرد نه به منافع 
آمریــکا نظــر دارد و نــه منافع کشــور های دیگر، 
بلکه تنهــا هدف او تغییــر انواع اســتاندارد های 
آمریکایــی و بین المللــی به نام خــود برای درج 

در تاریخ است و بس.
انتخابــات  آخریــن  از  اســت  چنــدی 
ریاســت جمهوری بزرگ تریــن دموکراســی جهان 
یعنی ایالات متحده آمریــکا می گذرد و جو بایدن 
به گفته رســانه های کشــور فوق الذکر با اخذ رأیی 
تاریخی از ســوی شــهروندان ایالات آمریکا پیروز 
کارزار ۲۰۲۰ شــد. از فاکتور های اصلی شکســت 
دونالــد ترامــپ در کار زار ۲۰۲۰ یکجانبه گرایــی، 
از همــه مهم تــر  و  مرکانتالیســم   رادیکالیســم، 
«وعده های پوپولیستی» او می توان نام برد. همان 
سمومی که شاید یک بار دیگر بر آسمان این کشور 
نیز سایه اندازد. پوپولیسم و رادیکالیسم دو مکتب 
و تفکــری هســتند که در ســنوات مختلــف عیار 
خــود را در اقصا نقاط جهان به نمایش گذاشــته 
که نزدیک ترین و شــاید گویا ترین آن سیاســت های 
دولــت ایالات متحــده آمریــکا از ســال ۲۰۱۶ تا 
۲۰۲۰ بــوده اســت. در حال حاضــر رئیس جمهور
کنار گذاشته شــده از ســوی مردم حاضر نیســت 

قدرت را ترک کند، این همان تفکر رادیکال است.
بااین حــال بازنگــری در بخــش عظیمــی از 
سیاســت های داخلــی کشــور امری ضــروری و 
غیر قابل گذشت اســت و باید بدانیم که چهار سال 
پیــش رو می تواند ســال های عبــور از این کابوس 
همیشــه نهان باشــد. نمی توان از جامعه جهانی 
عبور کرد و از طریق آن به رشــد اقتصادی رســید . 
نمی توان ارتباطــات تجاری، سیاســی و فرهنگی 
را با اکثر کشــور ها قطع کرد و شــاهد این حجم از 
فساد اقتصادی در لایه های مختلف مدیریتی کشور 
نبود. بنابراین مردم در حال حاضر به «شــعار» رأی 
نمی دهند بلکه «اقدام ســریع» مطالبه آنان است. 
امید اســت با رأی آوری شخصی لایق، تکنوکرات و 
پراگماتیســت و کابینه ای لایق تر بتوانیم شاهد حل 

بحران های فعلی باشیم.

نگاه

مهدى شاه میرزا . فعال سیاسى


